
خط نفوذ غرب
وقتـى اوضـاع امـروز کشـورمان را رصد مى کنیـم و به اظهـارات آمریکایى ها 
و مواضـع مسـؤولان دولتـى درباره تقابل بـا غرب مى نگریـم ، درمى یابیم که 
رونـد جارى کشـور به سـمتى مـى رود که راه بـراى نفوذ تفکر غربـى در حال 
بازگشایى اسـت و کشـور به سـمت وضعیتى امنیتى مى رود؛ یعنى به سـمت 
دالان هـاى امنیتـى سـوق داده مى شـود کـه خروجى آن فتنه هایى اسـت که 

احتمـالاً در آینده شـکل مى گیرد.
نفـوذ، یکـى از راهبردى تریـن اقدامات ممکـن براى متوقف کـردن نظام هاى 
سیاسـى، فرهنگـى و ایدئولوژیـک اسـت کـه همـواره در تاریخ نام و نشـانى 
از آن هـا بـوده و امـروزه مقـام معظـم رهبـرى ایـن هشـدار را بـه صـورت 
جـدى مطـرح کرده انـد. این کـه دشـمن چگونـه به مراکـز تصمیم سـازى و 
تصمیم گیـرى نفـوذ مى کنـد، مهم تریـن بحـث پیـش روى جامعه سیاسـى 

اسـت. ایران 

با شـکل گیرى و پیـروزى انقلاب اسـلامى،  طاغـوت ایران که دسـت پرورده 
و حافـظ منافـع غـرب بود سـقوط کرد و دسـت بیگانـگان کـه غارتگر منابع 
و ذخایـر ملـت ایـران بودنـد قطـع شـد. امـا از همـان روزهاى نخسـت پس 
از پیـروزى انقـلاب اسـلامى، بیگانـه رانده شـده از ایـران و خارج شـده از در، 
بـه تکاپـو افتـاد تا با کمـک عوامل نفـوذى خـود از پنجره وارد شـود. اسـناد 
لانـه جاسوسـى بـه درسـتى از ایـن واقعیـت پـرده برمـى دارد. این اسـناد به 
خوبـى و بـا صراحـت هر چه تمام نشـان مى دهد چگونه امریکایى هـا امیدوار 
بودند که با کمک جریان هاى سـکولار، لیبرال و روشـنفکر وابسـته به غرب، 
خواهنـد توانسـت سـلطه خـود را بر ایـران بازیابنـد. از کار ویژه هـاى اصلى و 
دسـتاوردهاى مهم تسـخیر لانه جاسوسـى امریکا در تهران، افشاى ماهیت و 
عوامـل جریـان نفـوذ در کشـور،  در آن مقطع زمانى اسـت. براى تبیین نقش 
نفوذى هـا در توطئه هـاى پـس از انقـلاب علیه ملت ایران مثنـوى هفتاد من 

کاغذ لازم اسـت.

اشاره
از جملـه مشـکلاتى کـه پـس از انقلاب، کشـور به آن دچار شـده و منشـأ بسـیارى از آسـیب هاى سـال هاى بعـد از جنـگ در دوره سـازندگى، دوره اصلاحات، 
که به شـکل غلیظ تـر و پررنگ تر خودش را نشـان داده - غرب پرسـتى، غرب باورى، غرب اندیشـى –که به شـکل غلیظ تـر و پررنگ تر خودش را نشـان داده - غرب پرسـتى، غرب باورى، غرب اندیشـى –که به شـکل غلیظ تـر و پررنگ تر خودش را نشـان داده - غرب پرسـتى، غرب باورى، غرب اندیشـى  –اواخـر دوره دولـت دهـم، و در ایـن دو سـال دولـت اعتـدال –اواخـر دوره دولـت دهـم، و در ایـن دو سـال دولـت اعتـدال 
و غرب زدگـى برخـى از مسـؤولان اسـت. از ایـن رو جریـان نفـوذ تنها به امروز مربوط نیسـت و نگاهی به گذشـته نه چندان دور و سـوابق نفوذي هـاي دیروز که 
امروز آشـکارا در خدمت اهداف و برنامه هاي دشـمنان ایران هسـتند، عبرتی اسـت براي کسـانی که آگاهانه یا ناآگاهانه خطر نفوذ را جدي نمی گیرند.لذا رهبر 
معظـم انقـلاب اخیـراً در سـخنرانى خـود در جمع اعضاى کنگره جهانى اهل بیت(ع) فرمودند  که حفره امنیتى براى کشـور باز شـده اسـت و امریـکا بعد از توافق 

ویـن دو راهـکار اصلـى دارد؛یکى نفـوذ در ایران و دوم پهن کردن تور سـلطه خـودش در منطقه. 
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خط نفوذ، 
     از شکل گیري 

             تا سازماندهی
هادی مجيدی



روشنفکري غربی؛ مقدمه نفوذ
یکـى از مفاهیـم مطـرح در بحـث روشـنفکرى، «الیناسـیون» اسـت که به 
معنـاى ازخودباختگـى بـه کار مـى رود و بـه صورت هـاى مختلـف تحقـق 
مى یابـد. ایـن ازخودبیگانگـى در جریان روشـنفکرى سـکولار وجـود دارد. در 
ایـن بیمارى، انسـان روشـنفکر، قدرت تشـخیص و انتخاب نـدارد و مطیع و 

مقلـّد فرهنـگ غرب اسـت.1
مفهـوم دیگـرى کـه در بحـث روشـنفکرى بایـد بـه آن توجه شـود مفهوم 
اسـیمیله یا شبه روشـنفکرى اسـت که در واقع به معناى شـبه اروپایى شـدن 
و شـبه غربى شـدن و شـبه غربزدگى شدن اسـت و از لوازمش، نفى تفکرات 

اعتقـادى، بومى، دینى و سـنتى اسـت.2
روشـنفکران معمولا درصـدد اصلاح و تغییرند و لذا با عالمانى مانند ابن سـینا 
و پاسـتور تفـاوت دارنـد و تفـاوت میان ابن سـینا و سـیدجمال در همین نکته 

است.3
البته نباید از عنصر تسـاهل و تسـامح در جریان روشنفکرى سکولار غرب گرا 
غفلـت کـرد. به همین دلیل، نمى توان هر روشـنفکرى را مفسّـر و عالم دینى 
دانسـت، امـا عالمـان دین با توجـه به آگاهـى از روش منـدى و ضابطه مندى 

تفسـیر، مى توانند  علاوه بر مفسّـر دین، روشـنفکر نیز باشند.
وجه مشـترك همه روشـنفکران این اسـت که وضع موجود مناسـب نیسـت 
و بایـد تغییـرش داد امـا راه حـل گرایش هـاى روشـنفکرى متفـاوت اسـت. 
روشـنفکرى سـکولار مى گویـد راه درمـان این اسـت کـه دین را محـدود یا 
حـذف کنیـم و به حاشـیه برانیم و دربسـت به سـراغ غـرب یا شـرق برویم. 
کسـى که به اصالت غرب اعتقاد داشـت، سـکولار غرب گرا بود و کسـى که 

بـه اصالت شـرق اعتقاد داشـت سـکولار شـرق گرا بود.4 

نگاه رهبرى به خط نفوذ
رهبـر معظـم انقـلاب درباره خطـر نفوذ دشـمن فرمودنـد: «از همـه مهم تر، 
نفوذ سیاسـی و نفوذ فرهنگی اسـت. دشمن سعی می کند در زمینه فرهنگی، 
باورهـاي جامعـه را دگرگـون کنـد؛ و آن باورهایـی را که توانسـته این جامعه 
را سـرِپا نگـه دارد جابه جا کند، خدشـه در آن هـا وارد کند، اختـلال و رخنه در 
آن هـا بـه وجود بیـاورد. خرج ها می کننـد؛ میلیاردها خرج می کننـد براي این 

مقصـود؛ ایـن رخنه و نفوذ فرهنگی اسـت.
نفـوذ سیاسـی هـم ایـن اسـت کـه در مراکـز تصمیم گیـري، و اگـر نشـد 
تصمیم سـازي، نفـوذ بکننـد. وقتـی دسـتگاه هاي سیاسـی و دسـتگاه هاي 
مدیریّتـی یـک کشـور تحت تاثیر دشـمنان مسـتکبر قـرار گرفـت، آن وقت 
همـه تصمیم گیري هـا در ایـن کشـور بـر طبـقِ خواسـت و میـل و اراده 
مسـتکبرین انجام خواهد گرفت؛ یعنی مجبور می شـوند. وقتی یک کشـوري 
تحـت نفـوذ سیاسـی قرار گرفـت، حرکت آن کشـور، جهت گیري آن کشـور 
در دسـتگاه هاي مدیریّتـی، بـر طبـق اراده آنهـا اسـت؛ آن هـا هـم همیـن را 

می خواهنـد.»
ماجـراي نفـوذ سـابقه اي بـس طولانـی دارد و تنهـا معطـوف بـه جمهوري 
اسـلامی ایران نیسـت؛ بلکه قدرت هاي اسـتکباري در ادوار مختلف، با توجه 
بـه اوضـاع کشـورها و اهـداف خـود، درصدد نفـوذ بـوده اند. 37 سـال پیش 
انقلاب اسـلامی، شـاهرگ نفـوذ آمریکا در ایـران را قطع کـرد. هرچند آن ها 
از تـلاش و توطئه دسـت برنداشـتند و اهـداف خود را بـا روش هاي جدید پی 
گرفتنـد. قطـع اصلی تریـن مجراي نفـوذ آمریکا پـس از انقلاب اسـلامی، با 
تسـخیر لانـه جاسوسـی در 13 آبـان 58 از چنـان اهمیتـی برخـوردار بود که 

حضـرت امـام(ره) آن را انقـلاب دوم نامیدند. نگاهی بـه حدود چهار دهه عمر 
جمهـوري اسـلامی نشـان می دهد ایـن دوران همواره صحنه تـلاش آمریکا 
و دشـمنان، بـراي نفـوذ و مبـارزه جریان مؤمـن و انقلابی بـراي جلوگیري و 

خنثی سـازي ایـن تلاش بوده اسـت. 
در دوره اخیـر نیـز، دشـمن بهتریـن راه براي رسـیدن به اهداف خـود را پروژه 
نفـوذ می دانـد. آمریکایی هـا بـه خوبـی می داننـد بدون صاف شـدن جـاده به 
دسـت یـک جریان نفوذي داخلی، امکان رسـیدن به اهـداف درباره جمهوري 
اسـلامی ایـران در حـد صفر اسـت. بـا نگاهی گذرا به خط سـیر نفـوذ غرب 
در دوران پـس از انقـلاب و تـلاش ایـن جریـان در جهت نفـوذ در جمهوري 
اسـلامی را می تـوان در دوره هـاي مختلـف پـس از انقـلاب به صـورت گذرا 

مـورد واکاوي قرار داد.

نهضت آزادى و خط نفوذ
روشـنفکرى متجـدد دینى با گرایش ملى-مذهبى توسـط مهنـدس بازرگان 
شـکل گرفت. جریـان نهضت آزادى بـر حکومت دموکراتیک ایـران بیش از 
جمهورى اسـلامى تاکید داشـت و با صراحت، اصل ولایت فقیه را به چالش 
کشـید. نهضـت آزادى با بـا این که نقدهایـى به برخى اندیشـه هاى فرهنگ 
غربـى داشـت به هیـچ وجه بـه تهاجم فرهنگـى غـرب اعتقاد نداشـت و بر 
ورود بـه بـازار جهانى و تحقق اقتصاد سـرمایه دارى لیبرالى اصـرار مى ورزید.5

از طرفـى ایـن نکته حائز اهمیت اسـت که بین  دیدگاه هـاى امام خمینى(ره) 
و مهنـدس بـازرگان اختلاف هـاى ماهـوى وجـود  داشـت. بـازرگان بـه 
آمریکایى هـا حساسـیتى نداشـت و این یکـى از اختلاف ها بیـن امام خمینى 
و بـازرگان بـود. امـام در پاسـخ به محتشـمى پور درباره نهضـت آزادى به این 
اختلاف هـا اشـاره کـرده، مى نویسـند: «پرونـده ایـن نهضـت و همیـن طور 
عملکـرد آن در دولـت موقـت انقـلاب، شـهادت مى دهـد کـه نهضـت بـه 
اصطـلاح آزادى، طرفـدار جدى وابسـتگى کشـور ایـران به آمریکاسـت و در 
این باره از هیچ کوششـى فروگذار نکرده...و این از اشـتباهات آن هاسـت.»6  
امـام خمینـى(ره) درباره خطر نفوذ غرب در جریان نهضـت به اصطلاح آزادى 
فرمودنـد: «در هرصـورت به حسـب این پرونده هاى قطـور و نیز ملاقات هاى 
مکـرر اعضـاى نهضـت، چه در منازل خودشـان و چه در سـفارت آمریکا و به 
حسـب آن چـه مـن مشـاهده کـردم از انحرافات آن هـا که اگر خـداى متعال 
عنایـت نفرمـوده بـود مدتى در حکومت موقـت باقى مانده بودنـد، ملت هاى 
مظلـوم به ویـژه ملـت عزیز ما اکنـون در زیر چنـگال آمریکا و مستشـاران او 
دسـت و پـا مى زدنـد و اسـلام عزیز چنان سـیلى از این سـتمکاران مى خورد 

کـه قرن ها سـر بلند نمى کـرد.»7

دولت کارگزاران؛ دریچه نفوذ
در آسـتانه برگزارى انتخابات مجلس پنجم، غلامحسـین کرباسـچى شهردار 
وقـت تهـران بـه همراه عـده اى دیگر از وزرا و معاونان هاشـمى رفسـنجانى، 

حزب کارگزاران سـازندگى را تاسـیس کرد.
وقتـى قوه مجریه در دسـت «کارگزاران» قرار مى گیـرد، دو محور اقتصادى-

فرهنگـى را کامـلاً بازسـازى مى کننـد. اقتصاد را به سـمت یک نـوع اقتصادِ 
سـرمایه دارىِ شـبهِ مدرنِ نئولیبـرال، سـوق مى دهنـد و بعـد خودشـان حلقه 
اصلـى آن سـرمایه دارى نوظهـور بعـداز انقـلاب مى شـوند. اگر بـا دقت نگاه 
کنیـم، در پروسـه خصوصى سـازى ها، یـک عده زیـادى صاحب ثـروت هاى 
نجومـى مى شـوند کـه خیلـى از این هـا دولتمردانند. رهبـرى از مـرداد1370 
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مکـرر راجع به تهاجم فرهنگـى، تجمل گرایى و ثروت هاى بـادآورده صحبت 
مى کنند.ایشـان درباره اشـرافى گرى دولتمردان سـازندگى فرمودند:«...زندگى 
تشـریفاتى، جنبـه دومـى دارد کـه اهمیتش کم تـر از جنبه اول نیسـت، و آن 
انعکاس تجمل شـما در زندگى مردم اسـت،...وقتى شـما جلوى چشـم مردم، 
وضـع اتـاق و دفتـر و محیـط کار و محیط زندگـى را آن چنانـى مى کنید، این 
یـک درس عملـى اسـت و هـر کـس ایـن را مى بینـد بـر او اثـر مى گـذازد، 
حداقـل ایـن را باید رعایت کرد.»8  این دقیقا هشـدار درباره آن خطرى اسـت 
کـه در قـوه مجریـه لانه کـرده و حرکتى که جریـان روشـنفکرى در اقتصاد 
و فرهنـگ در حـال انجـام آن اسـت، به این منظور کـه توازن قـوا در عرصه 

سیاسـى را به هـم بزنند.9
در ایـن دوره، همیشـه مـا یک جنـاح نئولیبـرال را کم وبیش در قـدرت داریم؛ 
منتهـا در مقطـع سـال هاى 1360  تـا 1367، قـدرت ندارنـد خـود را زیـاد 
علنـى کننـد امـا از 67 و68 بـه بعد با بازوهایـى که در اقتصـاد و فرهنگ پیدا 
مى کننـد کم کـم خود را نشـان مى دهنـد. یعنى جریـان روشـنفکرى مى آید 
کـه اسـتحاله را تدریجـا علنـى و ظاهر کنـد. از این جا به بعد اسـت که عملا 
مسـؤولین اصلى مجریـه و حوزه هاى اصلى اجرایى کشـور، کسـانى اند که یا 
بـاور بـه اسـتحاله دارند یا تحت تاثیر این اندیشـه ها هسـتند و این جاسـت که 
یک چالشـى به صورت گسـترده بین نیروهاى معتقد بـه آرمانگرایى انقلابى 
و نیروهـاى غـرب زده رخ مى دهـد.10  در عصـر کارگـزاران، وقتى فرهنگ ما  
به جریان شـبه مدرن غرب زده سـپرده مى شـود، اتوبان براى تهاجم فرهنگى 
بـاز مى گـردد. لـذا  اثـر ایـن اتفـاق این اسـت که یک نـوع سکولاریسـم در 
جامعـه پدیـدار مى گـردد. در اقتصاد این دوره نیز مشـاهده مى شـود که وقتى 
در اقتصـاد بـراى سـرمایه دارى شـبه مدرن در ایـران فضاسـازى شـد، نتیجه 
ایـن مى شـود کـه اولا، ظـرف یک دهـه، یک طبقه سـرمایه دارى سـکولار 
بسـیار نیرومنـد در ایـران شـکل مى گیـرد؛ ثانیا، یـک طبقه متوسـط مدرن، 
دقیقـا منطبـق با آرمان هـاى نئولیبرالى و به عنوان ضمیمه و طفیلى و سـرباز 
پیـاده آن سـرمایه دارى شـکل مى گیـرد. البتـه لایه هـاى فوقانـى اش کاملا 
غـرب زده هسـتند.11 در دوره کارگزاران از طریق شـهردارى تهـران و از طریق 
تأسـیس روزنامه همشـهرى، جـذب نخبگان، به  سـمت معرفـى ارزش هاى 
جدیـد مدرن شـهرى حرکت مى کند کـه نهایتاً از طریق همیـن ارگان دولت 
اصلاحـات حمایـت مى شـود.12 و نیـز از طریق شـهردارى زمان کرباسـچى، 
یـک شـیوه جدیـد فرهنگى بـراى مدیریت شـهرى بـراى کل شـهر تهران 
عرضه و معرفى مى شـود که در شـهرهاى دیگر ایران هم گسـترش مى یابد؛ 
تأسـیس نهادهایى مثل فرهنگ سـراها و نهادهایى مانند دفتـر پژوهش هاى 
فرهنگـى و خانـه هنرمندان، که مسـتقیم از طرف شـهردارى تهران وابسـته 
به دولت سـازندگى حمایت مالى و سـازماندهى مى شـود. این نهادها قرارگاه 
روشـنفکرانى مانند دکتر رامین جهانبگلو مى شـود و مکانى براى اشاعه تفکر 

کاملاً دموکراسـى غربى، سکولاریسـم و لیبرالیسـم مى گردد.13
همچنیـن در ایـن دوره، از نماینـدگان متفکـر دموکراسـى و منتقـدان نظـام 
دینـى ومبلّغـان جدایى دین از حکومـت، از اروپا و آمریکا دعوت مى شـد و در 
سـالن هاى عمومى  با دعوت گسـترده  از دانشـجویان، نخبگان و دیگـر افراد، 
دیدگاه هایشـان در قالـب سـخنرانى، کتـاب، مقالـه و غیره تبلیـغ مى گردید. 
ایـن در واقـع یـک فرآینـد نهادینه شـده درازمدت بـود که چندین سـال ادامه 

داشت.14
بنابرایـن آن چیـزى که خیلى در این غرب باورى و غرب پرسـتى مدیران تاثیر 
داشـت، برگشـتن سـیطره اقتصاد سـرمایه دارى شـبه مدرن بود؛ چون اقتصاد 

سـرمایه دارى شـبه مدرن و هـر نـوع اقتصـاد سـرمایه دارى بـا تجمل گرایى، 
بـه  و  از شایسته سـالارى  دورى  پارتى بـازى،  رانت خـوارى، فرصت طلبـى، 
اصطلاح سـیطره و حاکم کـردن رابطه بازى تلازم دارد؛ بلکه تـلازم ذاتى دارد. 
نمى تـوان اقتصـاد سـرمایه دارى شـبه مدرن را حاکم کرد ولـى جلوى مظاهر 

فرهنگـى و شـؤون و وجـوه فرهنگى اش را گرفت؛ این شـدنى نیسـت.15
در پایـان متذکـر مى شـویم که کارگزاران سـازندگى اعتقاد داشـتند که با دنیا 
و غـرب ارتبـاط داشـته باشـیم و خیلـى هم لازم نیسـت که خودکفا باشـیم. 
بـدون تعـارف بایـد گفت که این تفکر میان مسـؤولان کشـور ما در گذشـته 
و مسـؤولان کنونـى کشـور وجـود دارد کـه بـه کشـور ضربه مى زنـد، علت 
این کـه هـم اکنـون بـه این جـا رسـیده ایم ایـن اسـت که ایـن نوع تفکـر در 
کشـور حاکم بوده اسـت، و الا ما باید هم اکنون کشـور مسـتقلى باشـیم. دهه 
هفتـاد، یکـی از پرچالش تریـن دوران در ایـن زمینـه اسـت؛ دوره اي کـه نفوذ 
بـه سـطوح میانـی مدیریتی نیز سـرایت کـرد و البته خسـاراتی براي کشـور 

به دنبال داشـت.

دوره اصلاحات؛ دوره گسترش نفوذ
در دوم خرداد 1376 دولتى به ریاسـت سـید محمد خاتمى شـکل گرفت که 
به اعتقاد افراد بى شـمارى، دوم خرداد، مبدأ تاریخ دگراندیشـان شـد. براسـاس 
ایـن تفسـیر، دوم خـرداد وجـه مشـترك دگراندیشـان و تجدیدنظرطلبـان و 
اپوزیسـیون داخـل و خارج و لبیرال دموکرات ها و سوسـیال دموکرات ها شـد و 
از آن پـس همراه با نامشـان پسـوندى جعل شـد به نـام «دوم خردادى»که در 
حقیقت رمز شـب مشـترکى براى گروه هاى سیاسـى مختلف با گرایش هاى 
گوناگـون بود. تفسـیرهایى از دوم خـرداد مانند«نه بزرگ به نظـام» یا «نه به 
قسـمتى از حاکمیـت» یـا «نه به جناح راسـت»، همگـى در صحنه عمل نیز 

داراى اثـر بود.16
پـس از اسـتقرار دولـت خاتمـى، «اصلاح طلـب» عنوانـى بـود کـه مجموع 
جریان هـا و گروه هـاى موسـوم بـه چـپ در دهه 60 بـراى خـود برگزیدند.17  
آنـان «اصلاحـات» را ایدئولـوژى خود نامیدنـد. تعریف درسـتى از اصلاحات 
نشـد امـا برخـى تحلیلگـران بـا رصدکـردن شـعارها، برنامه هـا و اقدامـات 
دولـت خاتمـى به درسـتى به ایـن نتیجه رسـیده بودند که هـدف اصلاحات 
مـورد نظـر جریـان دوم خـرداد، چیـزى جز سـکولاریزه کردن نظام اسـلامى 
نیسـت.18 ایـن تحلیل کاملا واقعیت داشـت؛ زیرا کسـانى که سـال ها براى 
تدویـن سـکولاریزه کردن ایران فعالیت هـاى نظرى کرده بودند، با به دسـت 
گرفتـن قـوه مجریـه، با تمام تـوان وارد عمل شـدند و پـروژه برانـدازى نظام 
دینـى ایـران را بـه اجرا گذاشـتند. اصلاحات در حقیقت مجموعـه آرا و عقاید 
جریـان حامـى و مـورد حمایـت کارگزاران دولت، و همچنین شـخص سـید 

محمـد خاتمـى و هدف آن سکولاریزاسـیون ایـران بود.
اساسـا خاتمـى براى نشـان دادن ضـرورت سکولاریسـم، همـواره دیـن را با 
آزادى در تقابـل قـرار مـى داد. وى بارهـا مى گویـد دیـن و آزادى نبایـد مانـع 
یکدیگر شـوند؛ و این در حالى اسـت که نه دین را تعریف مى کند، نه آزادى 
را. در داخـل کشـور مکـرر تاکید مى کند کـه رابطه دیـن و آزادى باید چنین و 
چنـان باشـد و دیـن، اگر درمقابـل آزادى قرار گیرد، شکسـت مى خـورد. اما از 
طـرف دیگر وقتى با شـبکه سـى.ان.ان. مصاحبه مى کند یکـى از دلایلى که 
بـراى سـتایش تمدن آمریکایى  ارائـه مى کند، نوع رابطه دین و آزادى اسـت: 
«در آمریـکا هیـچ گاه آزادى و دیندارى رو بـه روى هم قرار نگرفته بودند و حالا 
هـم نـگاه کنیم اغلـب مـردم آمریکا مـردم دیندارى هسـتند و دین سـتیزى 
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در آمریـکا کم تـر اسـت. در عیـن حـال، آن نـگاه بـه دیـن کـه مایـه و پایـه 
تمـدن «آنگلـو آمریکن» شـده، آن دینى اسـت که با آزادى سـازگار اسـت و 
مـن معتقـدم که بشـر اگـر بخواهد خوشـبخت شـود باید کارى کنـد که هم 

معنویت دین را داشـته باشـد و هم شـرافت و آزادى را».
از همین جـا فهمیـده مى شـود کـه خاتمـى نه تنها از ایـران اسـلامى، که از 
بشـریت مى خواهـد آن نـوع رابطـه اى بیـن دیـن و آزادى برقـرار کننـد که 
در آمریـکا برقـرار شـده اسـت. آزادى و حـد و مـرز آن، از مقوله هاى مرتبط 
بـا حاکمیـت اسـت و اتفاقى کـه در آمریـکا رخ داده این اسـت کـه  دین را 
بـا آزادى کارى نیسـت، تفکیـک حوزه دین از سیاسـت یعنى سکولاریسـم 

است.
بـا توجـه بـه برنامه ریزى هایـى کـه از سـوى جریـان اصلاحات بـراى تغییر 
نظـام سیاسـى ایـران از «مردم سـالارى دینـى» بـه «لیبرال دموکراسـى» 
صـورت گرفتـه بـود، پـروژه سکولاریزاسـیون ایران در سـه حوزه بـه صورت 
توامـان و البتـه بـا حمایت صریح دشـمنان خارجى جمهورى اسـلامى دنبال 
شـد. نخسـت، تبدیل قـوه مجریه بـه یک نهـاد حاکمیتى سـکولار و حذف 
یـا حداقـل کمرنگ کردن رویکردهـاى دینى در سیاسـت گذارى ها، دوم تغییر 
باورهـاى عمومـى، کمرنگ کردن و به حاشـیه راندن دین از جامعـه و در یک 
کلام، محدودنمـودن اسـلام بـه حوزه فردى و شـخصى، و نهایتا فتح سـنگر 
به سـنگر نهادهایى که در نظر و نفر، دلبسـته به نظام اسـلامى و یا وابسـته 

به رهبـرى بودند.19
مهم ترین رویدادهاى سیاسى دوران اصلاحات

1. قتل هاى زنجیره اى
2. حوادث 18 تیر 1378

3. کنفرانس برلین
4. لوایح دوقلو

5- تحصن نمایندگان مجلس ششم
بنابرایـن اصلاح طلبـان درطـول حاکمیت خود نتوانسـتند به اهـداف خویش 
در برانـدازى نظام سیاسـى ایـران از طریق سـکولاریزه کردن آن موفقیتى به 

دسـت آورند.  

دوره اصلاحات و سازمان دهی نفوذ
بـا شـکل گیرى دولـت اصلاحـات در دوم خـرداد 76  بـا یـک تغییـر شـیوه 
برانـدازى مواجـه مى شـویم که از شـیوه اسـتحاله فرهنگـى دوره کارگـزاران 

به شـیوه توسـعه سیاسـى یا اسـتحاله سیاسـى خودنمایـى مى کند. بـه  دلیل 
فعالیت هـاى افـراد سرشـناس جریان هـاى سیاسـى سـازندگى و اصلاحـات 
و همـکارى و حمایـت برخى از مسـؤولان جمهورى اسـلامى مثـل نماینده 
جمهورى اسـلامى در سازمان ملل و فعالیت چهره هاى سرشناس دانشگاهى 
و سیاسـى، یک حاشـیه  امـن براى ایـن فعالیت ها و همکارى هـا بین عناصر 
داخل کشـور و بیرون کشـور ایجاد شـد که این امر به عدم حساسـیت نظام 
نسـبت بـه  اهـداف درازمـدت این برنامه هـا انجامید کـه مى تـوان  گفت این 
عـدم حساسـیت و این حاشـیه امن باعث شـد کـه نیروهاى بیگانـه و به ویژه  

آمریکایى هـا از دو در وارد ایـران شـوند.20
در اول، احـزاب سیاسـى اصلاحـات بودند و در دوم، NGOها یا سـازمان هاى 
غیردولتـى. در آن زمـان بنیادهایـى مثـل بنیـاد سـوروس بـه  طور آشـکار با 
همـکارى برخـى از مسـؤولان و بـا دعوت هـاى رسـمى   شـروع بـه فعالیت 
در ایـران کردنـد کـه  برخـى از مصداق هاى این نـوع فعالیـت در دوره دولت 

اصلاحـات به شـرح زیر اسـت:21
کـه  "ردیـف دو"  یـا   Track Two عنـوان  تحـت  پنهـان  مذاکـرات   -1
چهره هـاى سیاسـى آمریکایـى و ایرانـى در کشـورهاى اروپایى بـراى تبادل 
نظـر و هماهنگـى برنامه هـاى خود جلسـات متعـددى برگـزار مى کردند که 
البتـه حمایـت مالـى و سـازمانى از ایـن برنامـه Track Two از طریـق بنیاد 
راکفلـر و بنیاد سـوروس نشـانه آن جهت گیـرى و اهداف درازمـدت براى این 
برنامـه اسـت که نهایتاً اگـر ما یکى از اولیـن نمونه هاى برگـزارى این ارتباط 
را، سـفر عطریانفر به بنیاد سـوروس قبل از سـال 76 ببینیم، مى توانیم نهایتاً 
بـه ملاقـات مسـتقیم خاتمى  همـراه بـا دکتر ظریـف با آقـاى سـوروس در 
نیویورك در حدود سال1385برسـیم، بنابراین این یک ارتباط مسـتمرى بوده 

که ادامه داشـته اسـت.
2- ترویـج و تعمیـق الگـوى دموکراسـى غربـى در زمـان دولـت اصلاحات 
از طریـق معرفـى انتخابـات شـوراهاى اسـلامى شـهر و روسـتا بـا هـدف 
سیاسـى کردن فضـاى شـهر و فضـاى شـوراها، البتـه تحـت عنـوان تقویت 
جامعـه مدنـى، که هـدف از آن سیاسـى  و  دورکردن این نهـاد از مبانى قرآنى 

خـود بـود کـه در قانـون اساسـى هم ذکر شـده اسـت.
3- با همکارى مسـتقیم دولت در دوره  اصلاحات، بنیاد سـوروس موفق شـد 
بـا وزارت بهداشـت در ایـران یک پـروژه همـکارى و قرارداد منعقـد کند و با 
ارسـال بیـش از 100 میلیون تومان از بنیاد سـوروس در نیویورك به حسـاب 
وزارت بهداشـت در تهران این اعتبار ارسـال شـد. اگرچه پروژه هاى در سـطح 

اسـناد لانه جاسوسى به درسـتى از این 
واقعیت پـرده برمى دارد. این اسـناد به خوبى 
و بـا صراحـت هـر چه تمـام نشـان مى دهد 
چگونـه امریکایى هـا امیـدوار بودنـد کـه با 
کمک جریـان سـکولار، لیبرال و روشـنفکر 
وابسـته به غـرب، خواهند توانسـت سـلطه 

مجـدد خـود را بر ایـران بازیابند
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کارشناسـى بعضـاً ارزشـمند هسـتند و بـه  هـر  حـال از این طریق اسـت که 
نخبـگان را مى تواننـد جذب کنند، اما نکته مهم این اسـت که بـراى مدیران 
بنیادهایـى همچون بنیـاد سـوروس و راکفلر، اهـداف درازمـدت، جایگاه پیدا 

کـردن این نهادهـا داخل ایران اسـت.
4- در دوره  اصلاحـات، فعالیـت گسـترده سـازمان هاى غیردولتـى اسـت که 
در حوزه هـاى مختلـف مثـل فرهنـگ، حقـوق بشـر، حقـوق زنـان، جوانان، 
رسـانه و غیـره و با معرفى پروژه هاى مختلف، مسـتقیم به تقویت نهادهایى]

مى پردازنـد[ کـه ارزش هاى حقوق بشـر غربـى را دنبـال مى کنند.
نکتـه مهـم این جاسـت کـه با حساس شـدن نظام نسـبت بـه فعالیـت بنیاد 
سـوروس در ایران، بنیاد سـوروس از طریق بنیاد هیووس بـه  عنوان یک ابزار 
یا یک وسـیله پوششـى اسـتفاده کرد که اعتبارات در واقع از بنیاد سـوروس و 
دیگـر آمریکایى هـا بـه هیووس داده مى شـد تا هیـووس به نهادهـاى داخل 
ایران کمک کند و این کمک ها سـبب شـد که سـفرهاى متعددى از مدیران 
ایـن نـوع تشـکل ها بـه آمریکا یـا به جاهـاى دیگر براى شـرکت کـردن در 
کارگاه هاى آموزشـى براى نافرمانى مدنى که بخشـى از شـیوه همان فرآیند 
برانـدازى نـرم اسـت انجام گیـرد. البته مصداق نهایى هـم از این رونـد، ورود 
مدیـر ارشـد بنیاد سـوروس بـه  ایـران در  سـال هاى 1382-1381 به  دعوت 
رسـمى  وزارت امـور خارجـه بوده اسـت. ورود آقاى ریکتر به  ایران باعث شـد 
کـه ایشـان فرصت پیدا کنـد با چهره هـاى دولتى و غیر  دولتـى ملاقات کرده 

و بـا پیشـنهاد پروژه هاى مختلف، کار عملى در ایران شـروع شـود.22
در پایان بدین نکته اشاره مى کنیم که در واقع هدف هیووس در ایران در حمایت  
از سازمان  هاى غیردولتى، در راستاى تحقق دموکراسى غربى و لیبرالیسم و 

تحقق حقوق بشر غربى است.  که به تعدادى از این اهداف اشاره مى کنیم:
1- تبـادل دانشـگاهى بیـن دانشـکده روابط بین الملـل در تهران و دانشـگاه 

آمسـتردام بـراى بحـث در مـورد سیاسـت هاى خارجه
2- حمایت براى شرکت زنان در کنفرانس زنان با حمایت افراد ایرانى تبار مقیم 

هلند در راستاى تحقق حقوق زنان در قالب حقوق بشر اروپا و آمریکایى23

نتیجه
از ابتـداى انقـلاب تا کنـون، آمریـکا راهکار هـاى همه جانبه فراوانـى را براى 
نفـوذ در جمهـورى اسـلامى ایـران و نابـودى آن بـه کار بسـته که هـر کدام 
خـود سـر درازى دارد امـا به نظر مى رسـد کـه برخى سیاسـت مداران  آمریکا 

در حـال حاضر سیاسـت جدیـدى در پیـش گرفته اند. 
آمریـکا کـه پروژه هـاى منافقیـن، بنى صدر، هشـت سـال جنـگ تحمیلى، 
ماجـراى کـوى دانشـگاه 1378، فتنه انتخابـات 1388 و ... را نـاکام مى بیند، 
امـروز بهتریـن راه سـلطه بـر ایـران را نفـوذ فرهنگـى و اجتماعـى مى داند و 
صدهـا میلیـون دلار براى تغییـر هویت اجتماعـى در ایران بخصـوص براى 

نسـل جـوان هزینـه مى کند. 
دولـت اوبامـا سـعى مى کند تـا با ظاهرى منطقـى و مظلومانه، خـود را حامى 
صلـح در جهـان معرفـى کنـد، هـر چند کـه ظهور گـروه تروریسـتى داعش 
و حمایـت از تروریسـت هاى سـوریه، ذات جنگ طلبانـه آمریـکا را برمـلا 
مى سـازد. آمریکا امروز مدعى اسـت که مى خواهد بر سـر مسـائل هسـته اى 
با ایران توافقى برد-برد داشـته باشـد و مدام در رسـانه هاى غربى با چهره اى 

مظلومانـه، ایـران را حامـى تروریسـم و ناقض حقوق بشـر مى خواند.
ایـن مظلوم نمایى هـا بخـش دیگـرى از پـروژه نفـوذ فرهنگـى در کشـور به 
حسـاب مى آیـد و اوبامـا مى خواهـد تا بـا اسـتفاده از ابزار سیاسـى، بـه مردم 

ایـران بخصوص نسـل جوانى که انقـلاب و دفاع مقـدس را ندیده اند این طور 
القـا کنـد کـه حاکمان شـما مقصر همه وقایع شـوم در منطقه هسـتند.

بیانـات رهبـرى دربـاره جنگ نرم بسـیار اسـت و این نشـان از پـروژه نفوذ 
فرهنگـى آمریـکا دارد تـا از ایـن طریـق بتواند بـه آرزوى بیش از سـه دهه 
خـود دسـت یابـد و ناکامى هـاى گذشـته اش را جبـران کنـد، هر چنـد اگر 
هشـدارهاى رهبـرى مـورد توجه واقع شـود، این نیـز جز خیالى خـام براى 

آن ها نخواهـد بود.
آن چـه مسـؤولان اجرایـى کشـور به ویـژه دولـت روحانـى بایـد بـه آن توجه 
کنـد، تهدیدهـاى همه جانبـه بخصـوص در قالب مسـائل فرهنگى اسـت و 
راهـکار مقابلـه با این تهدیدها و پـروژه نفوذ، در اجراى صحیح و غیرشـعارى 

هشـدارهاى رهبـرى خلاصه مى شـود.
آمریـکا کـه امـروز ناامیدتـر از هـر زمـان دیگرى به تغییـر نظام اسـلامى در 
ایـران مى اندیشـد، دریافته که قدرت نظامى در مقابله با مـردم ایران کاربردى 
نـدارد و در نتیجـه جنـگ نـرم را به عنوان ابـزار بلندمدت دنبـال مى کند؛ این 

هوشـیارى همه مـا را مى طلبد.
امـروز انقلاب اسـلامى به عنوان خطـرى راهبردى در نگاه رهبـران اتاق هاى 
فکـر و سیاسـتمداران و ایدئولوژیسـت هاى غربـى مطـرح اسـت. فرانسـیس 
فوکویامـا مى گویـد: برخى کشـورها مانند ایران و اندیشـه اسـلام، برهم زننده 
نظـم نویـن آمریکایى بر جهان هسـتند. بنابراین امـروزه و در طـول انقلاب، 
این هـا تـلاش کرده انـد تا هر طور شـده در ایـران نفوذ کنند و نظام اسـلامى 
را از اهداف و سـاختارهاى ارزشـى خود دور سـازند که در این تلاش برخى از 

داخلى هـاى سـاده لوح و سـاده اندیش نیـز همراهـى کرده اند.
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